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Abstract 
Property-hood (mālīyah) is one of the key topics in Islamic jurisprudence of 
transactions (fiqh al-muʿāmalāt). Many profound debates in monetary and 
financial matters—such as the nature of money, liability for currency 
devaluation, the legitimacy of money creation, and the status of 
cryptocurrencies—stem from an imprecise understanding of property-hood. In 
general, some objects are considered “property” (māl) and are subject to rulings 
such as liability (ḍamān) and validity of sale. Yet, what precisely constitutes the 
property-hood that grounds these rulings, and what criteria define it? Does the 
Sharīʿah intend by māl whatever yields purposeful benefit, even if it has no 
market price? Or is it whatever has a market price, even if it lacks consumptive 
utility? Or must both conditions be met? To what extent do rational conventions 
(iʿtibārāt ʿuqalāʾ) influence this issue? Can conventionally ascribed status 
confer property-hood to something inherently devoid of it, or even assign 
existence to something that has no reality, and then further ascribe property-
hood to that conventionally created existence? This study demonstrates that 
property-hood is an abstractly derived (intizāʿī) concept rather than a 
conventional (iʿtibārī) one. Contrary to the common view, its origin lies in 
consumptive utility, not in price or exchange value. Hence, attributing 
conventional property-hood to objects lacking utility—or to purely fictitious 
entities—is impossible. An abstract notion cannot be derived without an external 
basis, and essential benefits cannot be assigned by convention. Although 
perceptual error may lead humans to regard as māl what is not truly property, 
ascribing property-hood to non-property amounts to customary extension of 
property rulings to non-property, which ultimately undermines the integrity of 
Sharīʿah injunctions.  
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  چکیده
از   یکی  مانند مالیت  مالی  و  پولی  مباحث  در  اختلافات عمیق  است.  معاملات  فقه  در  کلیدي  مباحث 

ماهیت پول، ضمان کاهش ارزش پول، اکل مال به باطل بودن خلق نقدینگی، ماهیت رمزارزها و...، همه  
از اشیا مصداق «مال» هستند و احکامی  اجمال می ریشه در فهم غیردقیق از مالیت دارد. به  دانیم برخی 

مانند ضمان، صحت بیع و... دارند، اما آن مالیتی که موضوع این احکام است، دقیقاً به چه معناست و 
اي دارد؟ آیا مراد شارع از مال آن چیزي است که منفعت مقصوده دارد ولو آنکه هیچ قیمتی چه ضابطه 

یا آن چیزي است که قیمت سوقیه دارد ولو آنکه هیچ ارزش مصرفی  اي نداشته  در بازار نداشته باشد 
باشد یا اینکه هر دو مورد در صدق مفهوم مال شرط است؟ اعتبارات عقلا تا چه میزان در این مسئله  

آیا می  اعتبار، چیزي را که فیمؤثر است؟  با  اینکه توان  یا  مالیت بخشید  مالیت است،  نفسه فاقد مناط 
با اعتباري دیگر به این   حتی چیزي را که اساساً هیچ وجودي ندارد، وجود آن را اعتبار کرد و سپس 

شود که مالیت از امور انتزاعی است نه اعتباري  وجود اعتباري، مالیت بخشید؟ در این پژوهش اثبات می 
اي، و ازآنجاکه بر خلاف برداشت رایج، منشأ این انتزاع، ارزش مصرفی است نه قیمت و ارزش مبادله

وجه  هیچجعل مالیت اعتباري براي اشیاي فاقد منفعت و ارزش مصرفی و نیز اشیاي اعتباري محض به 
انتزاع نمی  شود و اعتبار امور تکوینی  ممکن نیست؛ زیرا امر انتزاعی بدون تحقق خارجی منشأ انتزاع، 

مانند منفعت موضوعی ناممکن است؛ هرچند ممکن است بر اثر خطاي ادراکی، انسان چیزي را که مال  
نیست، مال بپندارد، اما اعتبار مالیت براي اشیاي فاقد مالیت، چیزي جز سیره و حکم عرف در توسعه  

  احکام مال به غیر مال و درنتیجه، هتک احکام شرعی نیست. 
  

  .مال، مالیت، پول، رمزارز، پول اعتباري: واژگان کلیدي
  

  

 
 این مقاله مستخرج از رساله دکتري است . 1
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  مقدمه
سده وصفدر  پیچیدگی  این  با  مالی  موضوعات  با  بشر  که  گذشته  روبههاي  رو ناپذیر 

رو اثر چندانی از تبیین  نبود، تمییز آنچه مال است از آنچه مال نیست، دشوار نبود. ازاین
شود و فهم «مالیت» عموماً به عرف  هاي فقهی متقدم دیده نمیدقیق این مسئله در کتاب

عام موکول شده است، اما در روزگاري که بشر با مسائلی مانند پول اعتباري و رمزارز  
می فریب  بعضاً  و  ندارد  آن  از  دقیقی  شناخت  هم  عرف  حتی  که  است  خورد،  مواجه 

  توان شناخت آن را به عرف موکول کرد.  دیگر نمی
در واقع، اختلافات عمیق موجود در مباحث پولی و مالی مانند ماهیت پول، مثلی یا  
بانکی، اکل مال به   قیمی بودن پول، ضمان کاهش ارزش پول، شبهه ربوي بودن عقود 

  باطل بودن خلق نقدینگی، ماهیت رمزارزها و... ریشه در فهم غیردقیق از مالیت دارد.
به اولاً،  که  باید گفت  پژوهش  پرسش  تبیین  مقام  اشیا  اجمال میدر  از  بعضی  دانیم 

» وصف  به مالیتواجد  و  هستند   «» میمالاصطلاح  نامیده  و »  عرفی  احکامی  و  شوند 
شرعی مانند ضمان، صحت بیع، ممنوعیت تصرف در مال دیگران و... دارند، اما پرسش  
این است که آن مالیتی که موضوع این احکام است، دقیقاً به چه معناست و چه ضابطه  

  و مناطی دارد؟ 
آیا می تا چه میزان در این مسئله مؤثر است و  اعتبار و  ثانیاً، اعتبارات عقلا  با  توان 

از این هم  توافق، چیزي را که فی یا اینکه  بخشید  نفسه فاقد مناط مالیت است، مالیت 
فراتر رفت و چیزي را که اساساً هیچ وجودي ندارد، وجود آن را اعتبار کرد و سپس با  

  اعتباري دیگر به این وجود اعتباري مالیت بخشید؟ 
شک در مباحث فقهی «مالیت» به معانی متعددي استعمال  نکته بسیار مهم اینکه، بی

هایی شده باشد، اما در این مقام آن  بسا همین تعدد معانی باعث خلطشده است و چه
باطل بودن معامله می اکل به  آن باعث  شود و وجودش  مالیتی مقصود است که فقدان 

شود. بنابراین،  سبب ترتب آثار فراوانی ازجمله حرمت تصرف در مال غیر و ضمان می
آن   از  بلکه  نرساند،  مقصود  این  به  را  ما  که  دهیم  ارائه  مالیت  از  تعریفی  پایان  در  اگر 

شک راه  دورتر کند و ناچار شویم مناط و موضوع دیگري براي این احکام بیان کنیم، بی
  ایم. را اشتباه رفته
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دادهدر این پژوهش، با روش کتابخانه ابتدا اطلاعات و  هاي پژوهش گردآوري  اي، 
با روش  - شده است. سپس با روش توصیفی تحلیلی موضوع حکم فقهی و درنهایت، 

  استنباطی حکم این موضوع تبیین شده است. 

  . پیشینه تحقیق1
هاي بسیار متفاوتی از  کننده این است که تعاریف و برداشتمراجعه به میراث فقهی بیان

مال و مالیت صورت گرفته است که هرکدام نتایج و ثمرات متفاوتی در پی دارد. براي  
و برخی دیگر از    ) 16  .، ص1تا، ج(اصفهانی، بیمثال، برخی مالیت را از حیثیات واقعی  

. برخی مالیت را موضوعی  )11  ، ص.3، جق1421(خمینی،  اند حیثیات غیرواقعی دانسته
دانسته اعتباري  برخی  و  شده  حقیقی  تفصیل  به  قائل  برخی  مشاهده 1اندو  گاه  حتی   .

  دارد. با مالیت بیان میکنیم که یک فقیه نظرات متفاوتی دررابطهمی
چهار  هاي فقهی در این باره بیان شده است، در بهترین حالت از سهآنچه در کتاب

نمی تجاوز  (بهصفحه  فقهی  مباحث  خلال  در  عموماً  مکاسب  کند.  مبحث  خصوص 
خمینی، بیتا،    ؛246  ، ص.1، جق1415(خمینی،  محرمه) به این مسئله اشاره شده است  

   ایروانی، بیتا، ج1، ص. 165). ؛ رشتی، بیتا ب، ج1، ص. 509 ؛ج1، ص. 336
در روایات هم اثري از لفظ «مالیت» بدین معنا نیست و «عدم مالیت» از برخی احکام  

حسینی   عاملی، بی تا،    ؛ 81  ص.   ، 1ج   تا، الغطا، بی (کاشف وارده در روایات انتزاع شده است  
 خویی،  1422ق ، ج 42، ص.   528) .    ؛ نایینی، بی تا، ج 1، ص.   6  ؛ ج 18، ص.   155

هاي اخیر توجه برخی محققان به این مسئله معطوف و نظریاتی  باوجوداین، در سال 
  در این رابطه مطرح شده است که بیان آن خواهد آمد. 

توان به مقاله «ضابطه  ترین آثاري که در این زمینه به رشته تحریر درآمده، میاز مهم
فقهی»   مباحث  در  بودن  بن  تیماه  ل ی تحلکتاب  ،  )1399(یوسفی،  مال  و    يهاانیپول 

س اسلام  یپول  استی اعمال  اقتصاد  رمزارزها)،  1394(توسلی،    یدر  خارج    تقریرات 
تقریرات خارج  و نیز   )1397(شهیدي،   تقریرات خارج فقه پول ،  )1399(مدرسی یزدي، 

آرا و نظراتی  اشاره کرد. در ادامه، مهم  )1400(مروي،    کوین و رمزارزهافقه بیت ترین 
  شود. اجمال گفته میاند، بهکه این محققان بیان کرده

 مالیت همان قیمت اشیا یا آنکه ملازم با قیمت اشیاست. -
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قیمت داشتن و قابلیت فروش شیء و درنتیجه، واسطه مبادله واقع شدن، یکی   -
 بخش مالیت است.از منافع تحقق

 اقدام عرف به معامله شیء و بذل مال در مقابل آن، دلیل مالیت شیء است.  -
یا  فرقی نمی - کند بذل مال در مقابل شیء براي تحصیل منافع ذاتی شیء باشد 

ازاین انگیزهخیر.  هر  با  مال  بذل  صرف  مالیت  رو  صدق  براي  باشد،  که  اي 
 کند.کفایت می

منشأ انتزاع مالیت در صورت انتزاعی بودن، قیمت داشتن یا معامله شئ در بازار   -
 است. 

 اي اشیاست.مالیت اشیا همان ارزش مبادله -
گفتنی است که همه این فروض با اشکالات جدي مواجه است که در این پژوهش  

  شود.  تبیین می
پژوهش با  پژوهش  این  افتراق  را  وجه  مالیت  انتزاع  منشأ  که  این است  پیشین  هاي 

می اشیا  ذاتی  نه  منافع  اشیاست  مصرفی  ارزش  تابع  اشیا  مالیت  عبارت،  دیگر  به  داند. 
مبادله نمیارزش  مالیت  حدوث  سبب  بازار  در  معامله شیء  درنتیجه، صرف  شود. اي. 

رو اعتبار مالیت براي شیء فاقد مالیت، تأثیري در مالیت آن ندارد و معاملات آن  ازاین
شود که  کند. نتایج دیگري بر این نظریه مترتب میرا از عنوان اکل به باطل خارج نمی

  در مباحث آینده بیان خواهد شد.
هاي سابق ذبح شدن هدف از  هاي پژوهشترین چالشرسد یکی از مهمبه نظر می

گونه که در مقدمه گذشت، هدف از تبیین مالیت فهم دقیق از  تبیین مالیت است. همان
موضوع و مناط احکامی مانند ضمان، حرمت تصرف، صحت بیع و  اکل مال به باطل  

اند، سبب شده است  است، اما تعریفی که بسیاري از محققان معاصر از مالیت ارائه داده
نه   و  معامله  بودن  باطل  به  اکل  سبب  فقدانش  نه  باشد  بیع  صحت  مناط  نه  مالیت  تا 

رو اینکه گروهی از فقها در  وجودش براي حرمت تصرف و ضمان ضروري باشد. ازاین
کرده تشکیک  بیع  قوام  در  مالیت  وجود    ؛ 7ص.    ،3، جق1421(خمینی،  اند   ضرورت 

خویی، بیتا   ج، ج5، ص. 12)   یا موضوع برخی احکام مانند حرمت تصرف در مال غیر  
را چیزي غیر از مالیت دانستهاند  (خویی، بیتا  ب، ج5، ص.  374)، ریشه در تعاریف  
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  متفاوتی است که از مالیت ارائه کردهاند.

  . مالیت چه نوع موضوعی است؟2
اعتباري دانسته   ؛ 121  ، ص.10تا، ج (آملی، بیاند  برخی فقها مالیت را مطلقاً موضوعی 

لنکرانی،   بی  ؛85  ص.  ،1ج  ،1385فاضل موحدي  جیزدي،  برخی  2)577  ، ص.2تا،   .
مالیت   نقره را حقیقی و  اشیا مانند طلا و  از  تفصیل شده، مالیت برخی  به  دیگر قائل 

سند، بیتا،    ؛برخی دیگر مانند پول را اعتباري دانستهاند  (خمینی،  1379، ج2، ص.  613
  موسوي بجنوردي، 1401، ج1، ص.  9). ؛ج2، ص. 247

کند که در عموم مباحث فقهی  می  هاي موجود، بیاننگاه دقیق به مباحث و پژوهش
،  1ج  ، 1385(فاضل موحدي لنکرانی،  اند  رغم آنکه مالیت را موضوعی اعتباري دانستهبه

یزدي، بیتا، ج2، ص.   577)، براي آن مناطی تکوینی مانند منفعت، خواص و    ؛85  ص.
رشتی، بیتا   الف،    ؛مرغوبیت نزد عقلا بیان کردهاند   (انصاري،  1411ق، ج1، ص.  38

  نایینی، بیتا، ج1، ص.  33).  ؛ج1، ص. 520
موضوع   اعتباري،  موضوع  مناط  است  ممکن  چگونه  که  است  این  پرسش  اکنون 

درحالی باشد  حقیقیات  تکوینی  و  اعتباریات  بین  مسببی)  و  (سبب  تولیدي  رابطه  که 
و   ىی (طباطبا.  برقرار نیست و امکان ندارد موضوع حقیقی سبب موضوع اعتباري باشد

  .)241 ، ص.2تا، ج، بیشریعتی سبزوارى
دانسته    ی برخ   نکه ی ا   ن، ی بنابرا  اعتبار  را  منفعت  حدوث  منشأ    ی (مدرس محققان 

برخ 1399  ، ي زد ی  و  استعمال   گر ی د   ی )  اعتبار   ج ی را   ي ها پول   ی ارزش  اند  دانسته   ي را 
است. 41، ص.  1399  ، ی وسف ی (  تأمل  محل  موضوع   را ی ز   )  است،    ی ن ی تکو   ی منفعت 

م   رو ن ی ازا  م   توان ی نه  نه  و  کرد  اعتبار  را  معلول موضوع   توان ی آن  را    ي اعتبار   ی آن 
  دانست. 

ممکن است منشأ این خلط این تصور باشد که امثال بلیت، تمبر، کوپن و... داراي  
یک   براي  منفعت  اعتبار  است،  افتاده  اتفاق  اینجا  در  آنچه  اما  هستند،  اعتباري  منفعت 

ارزش نیست، بلکه منفعت موجود خارجی (مانند برنج و روغن و...) یا منفعت  شیء بی
بیحقیقی مفروض به شیء  کالا)،  مسافر و حمل  (مانند حمل  آینده  در  ارزشی  الوجود 

مانند بلیت و کوپن نسبت داده شده است. در واقع، مفاد اعتبار نسبت منفعت موجود یا  



   31بازتعریف مفهوم «مالیت» و تأثیر آن بر ماهیت پول اعتباري و رمزارزها / مهدي شایق و محمد اسحاقی

که در اعتبار مالکیت،  الوجود به شیء خاص است نه اعتبار نفس منفعت؛ چنانمفروض
می نسبت  خاصی  شخص  به  اعتباراً  را  خارجی  موجود  ازاینشیء  امثال  دهیم.  در  رو 

می قرار  معامله  مورد  آنچه  بلیت  و  تمبر  نفس  کوپن،  نه  است  تعهدشده  منفعت  گیرد، 
الفارق است،  کاغذ. بنابراین، قیاس آن با پول اعتباري که تعهدي در پی ندارد، قیاس مع

اعتباري   استعمالی پول  منفعت و ارزش  باشد که  این تصور  منشأ چنین خلطی  اگر  اما 
اعتبار   معلول  بودن است)  مبادلات  واسطه  و  همان قدرت خرید  قائلان،  اعتقاد  به  (که 

استعمالی ارزش  و  منفعت  هیچ  مطلقاً  رمزارز  و  پول  امثال  در  بگوییم  باید  اي  است، 
بزرگ از  این  و  ندارد  نظریهوجود  که  است  اشتباهاتی  دچار  ترین  بدان  معاصر  پردازان 

  اند. تفصیل این مطلب در مباحث آتی خواهد آمد.  شده
از آنچه گذشت، معلوم شد که منفعت موضوعی تکوینی است و امکان ندارد علت  

رو یا باید از اعتباري بودن مالیت دست کشید یا  یا معلول موضوعی اعتباري باشد. ازاین
به را  آن  پاسخ  گونهاینکه  براي  نباشد.  تعارض  در  مفروضات  دیگر  با  تا  کرد  تبیین  اي 

  تر به پرسش یادشده لازم است درك دقیقی از امور اعتباري داشته باشیم.  دقیق

 . تبیین امور اعتباري1-2

اجتماعی  در   علوم  در  که  معنا  یک  در  دارد.  مهم  معناي  دو  اعتباریات  لفظ  اصطلاح، 
کاربرد دارد، مراد از اعتباریات اموري است که وضع و رفع آن به دست بشر است و با 

می مرتفع  یا  وضع  انسانی  مناصب  قراردادهاي  ملکیت،  زوجیت،  پیمان  مانند  شوند 
این مانند  و  حرمت  وجوب،  عُقلایی  اجتماعی،  اعتباریات  اعتباریات،  از  نوع  این  ها. 

  (اجتماعی) هستند. 
در مقابل این قسم، اعتبارات عَقلانی (معقولات ثانی فلسفی) قرار دارد و عموماً در 

شود که  مباحث فلسفی مطرح است. در این اصطلاح، اعتباریات به مفاهیمی اطلاق می
آنبه انسانی  عقل  بلکه  ندارند،  خارجی  مصداق  مستقل  و  مستقیم  بهطور  را  اي  گونهها 

انتزاع می این امور انتزاعی، احکام و صفاتی هستند که بر مفاهیم  خاص  کند. در واقع، 
می خارج صدق  در  آنموجود  خارج،  به  نگریستن  با  انسان  خلاق  ذهن  و  را  کنند  ها 

انتزاع کرده است مانند حدوث و قدم، علت و معلول، فوقیت و تحتیت، تقدم و تأخر  
ازاین  . بهو...  نه  فوقیت  مانند  مفهومی  نه  رو  و  است  موجود  خارج  در  مستقل  طور 
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هیچ  می و  به دست عقلاست  آن  رفع  و  وضع  که  است  اعتباري  موضوعی  گفت  توان 
ارتباطی با واقعیت خارجی ندارد، بلکه باید بگوییم این ذهن انسان است که فوقیت را  
از مقایسه موقعیت دو شیء انتزاع کرده است. این دسته از مفاهیم را اعتباریات عَقلانی  

  نامند.یا معقولات ثانی فلسفی می
  قلایى. قلانى است نه عُاعتبار آن عَ؛ زیرا  توان لغو کرداعتباریات را نمى از  این نوع

  اعتبارات عَقلانی است. مالیت از 2-2
اکنون با این مقدمه باید بگوییم برخلاف تصور شایع، مالیت از اعتبارات عَقلانی است  

شود، هیچ  رو اگر طلا نزد مردم ارزشمند است و مال تلقی مینه اعتبارات عُقلایی. ازاین
به   مال  و  باشد  ارزشمند  مقدار  این  به  فلز  این  که  است  نکرده  اعتبار  معتبري  و  واضع 
مورد رغبت عقلا   باعث شده است  که  است  فلز  این  بسیار  منافع  این  بلکه  آید،  شمار 

می  3باشد انتزاع  را  مالیت  مقامی  چنین  در  انسانی  عقل  ارزشمند  و  را  آن شیء  و  کند 
آن شارع  4خواندمی معتبر و واضع  اینکه  ولو  (اجتماعی)  اعتبار عُقلایی  بیان دیگر،  به   .

زیرا   داشت؛  نخواهد  شیء  ارزشمندي  در  تأثیري  هیچ  باشد،  شارع)  هو  (بما  مقدس 
ارزش که نوعی محبوبیت و مرغوبیت نزد عقلاست، زاییده اموري تکوینی مانند منفعت  

دهد، هیچ  است و اعتبارات عقلایی صرف مانند آنچه در بیع و نکاح و مانند آن رخ می
  تأثیري در این امور تکوینی ندارد،

اند، خلط بین را از اعتباریات اجتماعی فرض کرده  ها مالیتاما اینکه عموم پژوهش
اعتباریات اجتماعی و اعتباریات فلسفی است که منجر به اشتباهات بسیاري شده است. 

  اند. درستی به این نکته اشاره کردهحال، چند تن از فقها و محققان بهبااین
محقق اصفهانی تأکید دارد که مالیت از امور اعتباري است، اما از توضیحاتی که در  
ادامه بیان کرده، به خوبی روشن است که مراد ایشان اعتبارات عَقلانی است نه عُقلایی.  

اي باشد که نوع آدمی بدان متمایل باشد و مال  گونهطبق نظر ایشان، هرگاه شیء «ذاتا» به
تا،  (اصفهانی، بی  شودخود را در مقابل آن بذل کند، از آن شیء عنوان مالیت انتزاع می

از «حیثیات ذاتی»  )377  ، ص.1ج تأکید دارند که مالیت  ادامه همین مطلب  ایشان در   .
اشیاست و این گواه دیگري بر این مطلب است که مراد ایشان اعتبارات عقلی و فلسفی  

  بوده است.
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(رحمت مطهري  اشاره میشهید  این مطب  به  مواضعی  در  نیز  بیان  االله)  ایشان  کند. 
ازقبیل صفات فیمی اشیاست که  ذاتی  نه  و دارد «ارزش  اعتباري  نه  و  باشد  اشیا  نفسه 

  ). 130، ص.  1، ج1380قراردادي است» (مطهري،  
ها خواهیم پرداخت،  این نظر ثمرات متعددي دارد که در ادامه مباحث به برخی از آن

به مالیت  انتزاع  منشأ  نظر در صورتی مثمر است که  این  یادآور شد که  باید  درستی  اما 
  تبیین شود وگرنه ثمره چندانی نخواهد داشت. 

  . منشأ انتزاع مالیت3-2
اینکه منشأ انتزاع مالیت چه باشد، لوازم بسیار مهمی دارد. اگر منشأ انتزاع مالیت را  

دقیق  عبارت  به  و  تکوینی  هم منافع  بدانیم،  شیء  استعمالی  ارزش  دست  تر،  زمان 
ایم؛ زیرا نه عرف و  وتصرفی در مالیت کوتاه کرده شارع و عرف را از هرگونه دخل 

می  شارع  دخل نه  اشیا  استعمالی  ارزش  در  انتزاع  تواند  منشأ  اگر  اما  کند،  وتصرف 
بازاري (ارزش مبادله  اي) بدانیم، دست شارع را از  مالیت را معاملات کالا و قیمت 

اي از قدرت عرف در وضع مالیت  آنکه ذره ایم بی وتصرف در مالیت کوتاه کرده دخل 
انتزاع مالیت چیزي جز عمل عرف (معامله   کاسته باشیم؛ زیرا در این صورت منشأ 

دانسته  انتزاعی  موضوعی  را  مالیت  که  محققانی  عموم  نیست.  همین  کالا)  بر  اند، 
را   ) 47  ص.   ، 1399یوسفی،  ( باورند   مالیت  که  نظري  با  فرض  این  تفاوت  تنها   .

داند، این است که در صورت اعتباریت صرف، دست شارع هم  اعتباري اجتماعی می 
براي وضع و رفع مالیت باز است، اما در این فرض امکان تغییر مالیت توسط شارع  

  وجود ندارد. 
نخستین تالی فاسد این نظریه این است که تکرار عملِ، محرم و باطل، مناط حلیت  
و صحت آن خواهد بود؛ توضیح مطلب اینکه، طبق این نظر اگر عرف به مبادله شیئی  
که مطلقاً ارزش و نفعی ندارد (که طبعاً معامله آن باطل و تملک ثمن آن مصداق اکل به  

مالیت می کند، لاجرم  تکرار  را  این عمل حرام  آورد و  دیگر  باطل است) روي  و  یابد 
که عین این اتفاق هر روز در رمزارزها  معامله آن مصداق اکل به باطل نخواهد بود! چنان

بر همین اساس مالیت رمرزارزهاي رواج از فقها  یافته مانند  در جریان است و گروهی 
  مروي، 1400). ؛1399(مدرسی یزدي،  اند کوین را امضا کردهبیت
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این نظریه اشکالات دیگري نیز دارد که در ادامه مباحث تبیین خواهد شد. در ادامه  
می اثبات  به مباحث  منوط  است،  متعدد  شرعی  احکام  موضوع  که  مالیتی  آن  که  شود 

مبادله ارزش  نه  اشیاست  مصرفی  علت  ارزش  ارزش مصرفی  است  ممکن  هرچند  اي؛ 
  تامه نباشد. 

  . اعتبار مالیت توسط عرف و شارع4-2
می متبادر  ذهن  به  اشکال  این  شد  بیان  آنچه  عنایت  از  به  تنها  که  اموالی  این  که  شود 

  اي ندارند، چیست؟! اند و هیچ منفعت مقصودهاعتبار مالیت یافته
این مسئله سبب شده است که عموم فقها و محققان قائل شوند که مالیت اشیا دو 
گونه است. گاه مالیت و ارزشمندي اشیا تکوینی است و گاه اعتباري است مانند پول  

به اعتبار عقلاست   سند،    ؛ 613  ، ص.2، ج1379(خمینی،  اعتباري که مالیت آن منوط 
  موسوي بجنوردي،  1401، ج1، ص. 9). ؛بیتا، ج2، ص. 247

از سویی اگر منشأ انتزاع مالیت را ارزش مصرفی اشیا دانستیم، هیچ مجالی براي  
نمی  اعتباري  انتزاع  مالیت  منشأ  اگر  و  نیست  اعتبار  قابل  مصرفی  ارزش  زیرا  ماند؛ 

مبادله  ارزش  را  تکوینی مالیت  مالیت  هیچ  دانستیم،  اشیا  نمی اي  باقی  زیرا  اي  ماند؛ 
که توسط عقلا مبادله و قیمتی براي آن تعیین نشود، فاقد  حتی طلا و نقره هم مادامی 

  اي است.  ارزش مبادله 
می اعتبار صرف  با  اینکه تصور شود  بگوییم  باید  یادشده  تعارض  به  توان  در پاسخ 

توانند اعتبار  ارزشی را ارزشمند قرار داد، از اساس اشتباه است. آري؛ عقلا میشیء بی
بی شیء  این  «با  که  همانکنند  میارزش  رفتار  رفتار  گونه  ارزشمند  طلاي  با  که  کنیم 

تبع آن رفتار عقلا، ممکن است براي برخی موهم ارزشمندي  کنیم» و این اعتبار و  بهمی
می دقیق  وقتی  افراد  همان  اما  شود،  شیء  آن  مالیت  و  ارزش  حقیقی  عدم  به  نگرند، 

می اعتراف  شیء  آن  اقتصادحقیقی  از  گروهی  اذعان  مدعا  این  شاهد  به کنند.  دانان 
دیجیتال  بی ارزهاي  به  Nicholas Taleb, 2021( ارزشی  دیگر  گروهی  اذعان  و   (
    )Gregory Mankiw, 2015, p. 220(هاي کاغذي است ارزشی پول بی

توضیح بیشتر اینکه، اعتبار عقلا چیزي فراتر از عمل عقلا نیست و اساساً اعتبارات   
ندارند   تحققی  عمل  ظرف  وراي  در  شیروانی،  اجتماعی  و  ج1387(طباطبایی   ، ص. 3، 
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. براي مثال، در اعتبار ریاست اگر مطاع بودن رئیس در مقام عمل و اعمال قدرت او ) 152
و ضمانت اجرایی ریاست او (اعم از عقاب دنیوي و اخروي) نباشد، این اعتبار هیچ معنا 
حق  بدون  ملکیت  اعتبار  است  همچنین  نیست.  بیش  توهمی  و  ندارد  ارزشی  و 

  وتصرف مالک در ملک خود و نیز اعتبار زوجیت بدون حق اعمال حقوق زوجیت. دخل 
اعتبار مالیت یا اعتبار عدم مالیت توسط عقلا چیزي جز التزام عملی یا حکم عقلا به 

ارزش  لوازم مالیت یا عدم مالیت نیست. بنابراین، اگر عقلا توافق کردند که با شیئی بی
اي رفتار کنند که با شیء ارزشمندي مانند طلا رفتار  گونه(مانند اسکناس یا رمزارز) به

  کنند، این عمل عقلا به معناي جعل مالیت براي اسکناس است. می
گونه  در نگاه عقل داراي ارزش (ولو ناچیز) است آنبرعکس، اگر عقلا با چیزي که  

بی اشیاي  با  که  کنند  رفتار میرفتار  در  ارزش  است.  مالیت  عدم  اعتبار  معناي  به  کنند، 
کند،  داند یا اقدام به معامله آن نمیواقع، اینکه عرف متلف یک دانه گندم را ضامن نمی

ازاین بینه  مطلقاً  را  آن  عقل  که  میروست  نمیارزش  مال  و  به  داند  عرف  بلکه  داند، 
رو یک  کند. ازاینارزش قلمداد میکند و آن را در حکم بیچنین ارزش اندکی اعتنا نمی

  دانه گندم مالیت عقلی دارد، اما مالیت عرفی و عقلایی ندارد.
بنا بر آنچه بیان شد، باید بگوییم مالیت امثال اسکناس که ارزش مصرفی ندارند  
دانه گندم و   از اشیاي داراي ارزش مصرفی مثل یک  و برعکس، عدم مالیت برخی 

رو هر دوي  یک دانه خرما، ادارك عرف نیست، بلکه سیره و حکم عرف است. ازاین 
آن   بیان  مباحث  ادامه  در  که  است  شارع  امضاي  نیازمند  حجیت  براي  موارد  این 

  خواهد آمد. 
ارزشی  هاي موجود بر سر مالیت، ضمان و حرمت تصرف در اشیاي کم همه نزاع 

منتظري،     ؛ مطهري،  1380، ج 1، ص.   44  ؛ 26،  پ   تا (رشتی، بی مانند چند دانه گندم  
ناشی از خلط بین مالیت عقلی و مالیت  فاضل   لنکرانی،   1389) ،   ؛ بی تا،   ج 2، ص.   451

  عقلایی است. 
ذاتی   و  مالیت عقلی  یادشده،  فقهی  احکام  رایج، موضوع  تصور  برخلاف  واقع،  در 

  تفصیل این مطلب به اثبات خواهد رسید.مالیت اعتباري که البته در ادامه بهاشیاست نه 
آلات   مانند  اشیا  برخی  مالیت  نفی  امکان  سر  بر  فقها  اختلاف  مبنا،  این  پذیرش  با 
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نیز      خمینی،  1421ق،  ج3، ص.  10)  ؛236  ، ص.1ج  تا،(حکیم، بیقمار توسط شارع  
مالیت  حل می لوازم  به  التزام  یا عدم  التزام  به  نیز حکم شارع  مالیت شرعی  زیرا  شود؛ 
  است. 

  چیستی و مناط مالیت. 3
اي هم  اند. عدهمعناي واژه ارزش دانستهدر بیان مفهوم و مناط مالیت برخی مالیت را هم

اند. در ادامه، ضمن بررسی این دو قیمت یا ملازم قیمت داشتن دانستهمالیت را مساوي  
  موضوع، مناط مالیت تبیین خواهد شد.

  . رابطه قیمت و مالیت1-3
کتاب میمشاهده  بیان  فقهی  همهاي  مالیت  مواردي  در  که  ملازم  کند  یا  قیمت  معناي 

خویی، بی تا  الف،  صص.    ؛121  ، ص.10تا، ج(آملی، بیقیمت داشتن تلقی شده است  
  572 و574) 
روست که در ادامه  که یکی دانستن مالیت و قیمت با اشکالاتی اساسی روبه درحالی

  بیان خواهد شد. 
ازاین1 است.  عَقلانی  اعتبارات  از  مالیت  اما  است،  عُقلایی  اعتبارات  از  قیمت  رو . 

اعتبار   یا  معامله  توافق طرفین  قیمت حاصل  زیرا  باشند؛  دو یک چیز  این  ندارد  امکان 
ازاین آنکه وضع و رفع فروشنده است.  انسان است حال  به دست  آن  رفع  رو وضع و 

انسان نیست و این ذهن انسان است که از سلسله اموري آن را انتزاع   مالیت به دست 
  کند.  می

می عقلا  شیء  اساسا  منزله  نازل  ندارد،  ارزشی  و  نیست  مال  که  را  چیزي  توانند 
ارزشمند قرار دهند و براي آن بهاي گزافی پرداخت کنند. بنابراین، قیمت اشیا در گروي  

  اراده و اعتبار عقلاست نه مالیت آن.
می  انتزاع  اشیا  از  عقلا  اعتبار  از  پس  که  ارزشی  آن  است  (ارزش  گفتنی  شود 

  اي)، غیر از مالیت است که بیان آن خواهد آمد.مبادله
از خرید شیء  2 اگر عرف  که  تالی فاسد است  این  مسلتزم  مالیت  دانستن  قیمت   .

اگر جامعه مثال،  براي  باشد.  مالیت  فاقد وصف  آن شیء  کرد،  امتناع  به  ارزشمندي  اي 
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سنگی را ندانست و حاضر به پرداخت هیچ وجهی در  دلیل جهلش، ارزش کتاب گران
مقابل آن نبود، باید بگوییم این کتاب مالیت ندارد و درنتیجه، معامله آن صحیح نیست و  

دانیم معامله آن صحیح و متلف آن ضامن متلف آن ضامن نیست حال آنکه بالوجدان می
  است. 

ارزشی  بها داد، باید  کاران را خورد و به شیء بیهمچنین، اگر جامعه فریب فریب
  آن شیء را مال بدانیم و لوازم مالیت را بر آن بار کنیم حال آنکه قطعاً چنین نیست.  

نه ملازمهبنابراین،  هیچ  بلکه  است،  مغایر  قیمت  مفهوم  با  مالیت  مفهوم  بین تنها  اي 
  ها نیست. آن 

  . رابطه ارزش و مالیت2-3
ترین پاسخ براي چیستی مالیت است؛  تردید در نگاه نخست، «ارزش» بهترین و دقیقبی

، اما  )336  ، ص.1ج   تا،(خمینی، بیاند  که برخی فقها نیز به این معنا تصریح کردهچنان
رو باید ببینیم  مسئله این است که خود ارزش نیز معانی و تعاریف متعددي دارد. ازاین

  تواند معادل «مالیت» باشد.کدام تعریف از ارزش می

  . ارزش از منظر علم اقتصاد1-2-3
«ارزش  مهم یا  مصرفی»  «ارزش  است؛  مدنظر  ارزش  کدام  که  است  این  ابهام  ترین 

  اي»؟  مبادله
ویژگی از  مصرفی  مطلوب  ارزش  مصرف  براي  را  آن  که  محصول  کیّفی  هاي 

  . )3 ص.  ،1399(حسینی، شود سازد، انتزاع میمی
مبادله (دو  ارزش  ارزشمند  شیء  دو  مبادله  هنگام  که  است  برآمده  نگاه  این  از  اي 

کالا وجود دارد. براي مثال، هنگام مبادله یک گرم طلا با  ارزي در این دو  کالا)، چیز هم
ارزش   باید  برابر نیست. لاجرم  چند کیلوگرم گندم، مسلماً ارزش مصرفی این دو کالا 

مبادله «ارزش  را  آن  که  باشد  مساوي  کالا  دو  این  در  نامیدهدیگري  (اي»  حسینی، اند 
  ).  3ص.   ،1399

اند تا ملاك و مناط دقیقی  هاي ارزش خود تلاش فراوانی کردهاقتصاددانان در نظریه
براي تعیین میزان این ارزش بیابند تا تعیین قیمت واقعی و عادله کالا و درنتیجه، سهم  
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می نظر  به  اما  شود،  معین  توزیع  و  تولید  ارکان  از  مانده  هریک  ناکام  تلاش  این  رسد 
ازاین براي  است.  مناطی  چنین  وجود  منکر  اساساً  نئوکلاسیک  اقتصاددانان  برخی  رو 
  ) Pareto, 1909, p. 246(اند اي شدهارزش مبادله

می نظر  بنبه  این  منشأ  ارزش  رسد  یادشده،  فرض  برخلاف  که  است  آن  بست 
اي متأخر از قیمت است نه متقدم بر آن و قیمت متأثر از عوامل مختلفی ازجمله  مبادله

تواند شیئی را که هیچ ارزشی ندارد، به قیمت گزافی معامله  اراده انسان است. انسان می
بی شیء  همان  انسان  ذهن  دهد،  رخ  پیاپی  اتفاقی  چنین  اگر  لحاظ  کند.  (به  ارزش 

  پندارد.مصرفی) را به لحاظ مبادلی باارزش می
شود. این موضوع باعث بروز  در مباحث فقهی اثر چندانی از این تفکیک دیده نمی

است. شده  نخستین اشتباهاتی  (رحمتبراي  صدر  شهید  وارد  بار  را  تفکیک  این  االله) 
(صدر و هاشمی مباحث فقهی و بر اساس آن، برخی مشکلات مهم فقهی را حل کرد  

  . )514  ، ص.4، جق1417شاهرودي،  

  . تبیین آراي فقها در رابطه بین ارزش و مالیت2-2-3
تردید اظهارنظر قطعی درباره برداشت فقها در نوع رابطه میان «ارزش» و «مالیت» کار  بی

رو تنها  دشواري است؛ زیرا اساساً چنین مفهومی در میان فقها مطرح نبوده است. ازاین
راه ممکن این است که از خلال آرا و تعابیر فقها، برداشت آنان را نسبت به این مسئله  

  تبیین کنیم. 
آن استعمالی»  «ارزش  مدار  دائر  را  اشیا  مالیت  فقها،  از  دانسته گروهی  اند. ها 

رو با مناط «منفعت مقصوده» که حاکی از مصارف و منافع عینی اشیاست، آن را ازاین 
( تعریف کرده  طوسی،  1407ق ، ج 3، ص.     ؛ 10  ، ص. 2، ج ق 1408،  ) محقق (   حلی اند 

فخرالمحققین، بی تا،    ؛ 295و    253،  214،  67  ، صص. 10، ج 1373،  ) علامه (   حلی   ؛ 400
انصاري، 1415ق ، ج 4، ص.  9).   ؛ شهید ثانی، بی تا  الف ، ج 3، ص. 283 ؛ ج 1، ص.  401

نکته مهم در اینجا این است که طبق این مناط، قیمت داشتن اهمیت چندانی ندارد .  
ملاك اصلی، وقوع معامله به انگیزه منفعت حلال موجود در شیء است؛ به گونه اي که 

ص.   157 ج 1،  نباشد  (انصاري،  1415ق ،  سفیهانه  صورت گرفته  صاحب    ؛ معامله 
یزدي،  1421ق ، ج 1، ص.   13) . ازاین رو می توان خون   ؛ جواهر،  1362، ج 22، ص.   35



   39بازتعریف مفهوم «مالیت» و تأثیر آن بر ماهیت پول اعتباري و رمزارزها / مهدي شایق و محمد اسحاقی

طاهر را به انگیزه رنگ آمیزي خریداري کرد  (انصاري،  1415ق ، ج 1، ص.  27)   حال  
استعمالی)   (ارزش  مالیت  ازآنجا که  اما  ندارد،  مبادله اي  و ارزش  بازاري  آنکه  قیمت 
آن جایز و صحیح است.   به همین   معامله  (نه سفهی)،  آن عقلایی است  بیع  و  دارد 
بر مالیت اشیایی که به لحاظ مبادله اي بی ارزش است   دلیل است که گروهی از فقها 
به ملکیت درآید، مال   که  (مانند یک دانه گندم) تأکید کرده اند و اساساً هرچیزي را 

مبادله 5اند دانسته  «ارزش  را  اشیا  مالیت  فقها،  از  دیگر  گروهی  آن .  نظر  اي»  در  ها 
ارزش   به  ناظر  بیشتر  کرده اند که  بیان  مالیت  تبیین  ازاین رو ملاك هایی در  گرفته اند. 
مبادله اي اشیاست. مناط هایی مانند «مرغوبیت نزد عقلا»  (خمینی،  1421ق ، ج 1، ص   

ص.   34  ؛ 37 ج 2،  بی تا   ج ،  «اعتبار    ؛ خویی،  ص.   413) ،  ج 19،  روحانی،  1412ق ، 
ج ق 1412(روحانی،    6عقلایی» لنکرانی،    ؛ 22  ، ص. 15،  موحدي    ، 1ج   ، 1385فاضل 

تقاضا)    و  (عرضه  نسبی  تقاضاي  ج ق 1415(خمینی،  ص.   85)    و  ص. 1،   ،  246 (   
  .7قبیل است ازاین 

ترین مظاهر این برداشت، تعریف مالیت به «ما یبذل بازائه المال» است.  یکی از مهم
بی(علامه)  حلی( ج،  ص.2تا،  این    ؛465  ،  ص.  8)،  اما  ج13،  بیتا،  عاملی،  حسینی 

تعریف بعدها مورد انتقاد شدید فقها واقع شد و آن را مستلزم دور دانستند  (ایروانی،  
  بیتا، ج1، ص. 165). 

«ارزش   و  مصرفی»  «ارزش  میان  تفکیکی  فقهی  مباحث  در  داشت  توجه  باید 
ازاین  اي»مبادله تبیین مالیت،  رو چهصورت نگرفته است.  بسا فقیهی در یک موضع در 

«ارزش   بر  منطبق  را  آن  دیگر  موضعی  در  و  تفسیر  مصرفی»  «ارزش  بر  منطبق  را  آن 
ازاینمبادله باشد.  کرده  تبیین  با  اي»  مطابق  را  مالیت  موضع  یک  در  حلی  علامه  رو 

و در جایی دیگر   )67  ، ص.10، ج1373،  (علامه)  (حلیهاي «ارزش مصرفی»  مشخصه
  تعریف کرده  )465  ، ص.2تا، ج، بی(علامه)  (حلیاي»  هاي «ارزش مبادلهمطابق با مؤلفه

، ج  تا (خویی، بیشود  است. شبیه چنین اختلافی در آراي محقق خویی نیز مشاهده می
  .)34و  4 ، صص.2ج

(رحمت صدر  را شهید  ارزش  دو  هر  وجود  مالیت،  مناط  بیان  مقام  در  علیه)  االله 
بیان میضروري می ارزش  داند. ایشان  ندارد، اساساً  دارد که شیئی که ارزش استعمالی 
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ازاینمبادله ندارد.  اما  اي هم  تبادلی دخیل است،  تکوین ارزش  رو ارزش استعمالی در 
علت تامه آن نیست. بنابراین، علاوه بر آن، عامل عرضه و تقاضا هم در تکوین ارزش  

ترین اثر این  . مهم)633  ، ص.4، جق1430(صدر و حسینی حائري،  مبادلی دخیل است  
نظریه بر آراي ایشان این است که ایشان برخلاف گروهی از فقها، قائل به ضمان اتلاف  

شده  8مالیت مصرفی  ارزش  کاهش  ازایندر صورت  یخ  اند.  شخصی  که  جایی  در  رو 
کند، ازآنجاکه کاهش مالیت به سبب کاهش منافع  دیگري را تا فصل زمستان حبس می

ازاین و  زمستان  در  حبسیخ  است،  آن  مصرفی  ارزش  اگر  رو  اما  است،  ضامن  کننده 
بازار و تغییرات عرضه و تقاضا باشد، حبس تنها ناشی از نوسانات  کننده کاهش قیمت 

حیثیات   دیگر  مانند  و  اشیاست  واقعی  حیثیات  از  مصرفی  ارزش  زیرا  نیست؛  ضامن 
آن ضمان  اتلاف  مبادلهواقعی،  ارزش  تقلیل  در صورت  اما  اي، ضرر حقیقی  آور است، 

نمی اگر  متحقق  که  معنا  بدین  است.  فرضی  و  تقدیري  موضوعی  تنها  ضرر  و  شود 
مبادلهفرض شخص، پیشبه با مالی دیگر  بیشتري  می  تر آن را  به الان مال  کرد، نسبت 

،  ق1430(صدر و حسینی حائري،  کرد و چنین نقصی ضرر حقیقی نیست  تحصیل می
  . )634 ، ص.4ج

اینکه، ثابت شد    اول رغم محاسن یادشده، اشکالاتی هم بر این نظر وارد است.  به 
چه  و  نیست  مصرفی  ارزش  بر  مترتب  همیشه  مبادلی  ارزش  هیچ  که  که  شیئی  بسا 

اعتباري و   بارز آن، پول  ندارد با اعتبار عقلا واجد ارزش مبادلی شود. مثال  منفعتی 
آن  رمز  بیان  و  هستند  مصرفی  ارزش  فاقد  اقتصاددانان  اعتراف  به  که  است  ارز 

  تفصیل گذشت. به 
داشتهدوم   بیان  ایشان  و  اینکه،  مبادلی  ارزش  فاقد  مصرفی،  ارزش  فاقد  شیء  اند 

پول  دانستن  مال  در  ایشان  مبناي  مخالف  که  است  مالیت  فاقد  اعتباري  درنتیجه،  هاي 
  است که ارزش مصرفی ندارند.

پول  منفعت  که  اشکال شود  است  ممکن  مبادلهالبته  واسطه  اعتباري،  آن   هاي  بودن 
می پاسخ  در  است.  خرید)  قدرت  (قدرت  زیرا  است؛  دور  مستلزم  سخن  این  گوییم 
می متحقق  صورتی  در  تنها  ازاینخرید  باشد.  داشته  مبادلی  ارزش  شیء  که  رو شود 

اي نداشته  اي است؛ زیرا تا چیزي قیمت و ارزش مبادلهقدرت خرید فرع ارزش مبادله
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  کند.تواند واسطه مبادلات باشد و قدرت خریدي ایجاد نمیباشد، نمی
مبادلی   ارزش  باشد،  نداشته  مصرفی  ارزش  شیئی  تا  ایشان،  مبناي  طبق  سویی  از 

  ندارد؛ یعنی ارزش مبادلی هم فرع ارزش مصرفی است. درنتیجه:
 مصرفی ارزش بر متوقف  ← ايمبادله ارزش بر متوقف ←  دیخر قدرت .  

حال اگر بگوییم «قدرت خرید پول همان ارزش مصرفی آن است»، معناي عبارت  
  شود:  سابق این می

 مصرفی  ارزش متوقف بر ← اي مبادله ارزش بر متوقف  ← یارزش مصرف  
  و این بداهتاً باطل است.

  
و   است  افراد  اعتبار  و  اراده  تابع  مبادلی  ارزش  (که  مختار  مبناي  است طبق  گفتنی 

  شود.تابع ارزش مصرفی نیست) چنین اشکالی از اساس وارد نمیلزوماً  
لازمه دیگر این نظریه، عدم ضمان کاهش ارزش پول اعتباري است؛ زیرا ،  اینکه سوم  

رو از ارزش مبادلی آن پول اعتباري اساساً ارزش مصرفی ندارد که از آن کاسته شود. ازاین 
دقیقاً همان  است؛  پول  تقاضاي  کاهش  و  افزاش عرضه  به علت  تنها  این  و  کاسته شده 

ندانسته  ضمان  موجب  را  آن  و  دانسته  تقدیري  نقصان  سبب  را  آن  ایشان  که  اند. دلیلی 
، اما اینکه ) 209  ، ص. 5، ج ق 1434(صدر،  ایشان قائل به ضمان کاهش ارزش پول هستند  

اند، ناشی از این است که ایشان حال به ضمان کاهش ارزش پول حکم کرده ایشان درعین 
اند و اشکال آن گذشت. این برداشت سبب ارزش مصرفی پول را قدرت خرید آن دانسته 

نظریه خاص ایشان در تبیین مثلی بودن پول اعتباري شده است که البته این نظریه خلط 
  بین ارزش مصرفی و مبادلی است و توضیح آن خواهد آمد.

مبادلی    اینکه،چهارم   ارزش  و  ارزش مصرفی  بین  نظریه، خلط  این  اساسی  اشکال 
اند که  اند، بیان داشتهرغم آنکه پول را مثلی دانستهاست؛ توضیح مطلب اینکه، ایشان به

ارزش 
مصرفی

ارزش 
مبادلی

واسطه 
مبادلات 
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باشد   داشته  را  که همان قدرت خرید  است  آن چیزي  پول  ،  5، جق1434(صدر،  مثل 
؛ زیرا طبق مبناي ایشان، ارزش مصرفی پول همان قدرت خرید پول است و )209  ص.

رو مقترض ضامن  کاهش ارزش مصرفی (طبق مبناي ایشان) مستلزم ضمان است. ازاین
  کاهش ارزش پول است. 

اعتبار   مبادلی اشیا و معلول  ارزش  لوازم قیمت و  از  روشن است که قدرت خرید 
اینکه   و  ندارد  است،  انتزاعی  و  تکوینی  که  مصرفی  ارزش  با  ارتباطی  و  است  جامعه 
و  مصرفی  ارزش  میان  خلط  جز  چیزي  بدانیم،  مصرفی  ارزش  را  مبادلی  ارزش  لازمه 

 مبادلی نیست. 
اینکه، ارزش مبادلی در مالیت    اولشود.  در ادامه مباحث، دو مطلب مهم اثبات می

ندارد.   موضوعیت  و دوم  اشیا  دارد  موضوعیت  اشیا  مالیت  در  مصرفی  ارزش  اینکه، 
  فقدان آن مستلزم اکل مال به باطل است.  

  در ادامه، در دو بخش مجزا به بیان این دو نکته خواهیم پرداخت.

 اي در مالیت اشیا. عدم موضوعیت ارزش مبادله3-2-3

اي در تکوین  حدودي روشن شد که ارزش مبادلهاز مطالبی که پیش از این بیان شد، تا  
  توان به دلایل زیر  اشاره کرد.مالیت اشیا موضوعیت ندارد و در این باره می

 الف. ظهور لفظ مال و استعمالات شارع مقدس

لغت و  فقها  از  دانستهبسیاري  چیزي  هر  را  مال  درآید  دانان  تملک  به  که  (طوسی،  اند 
  ؛ ابن  زهره،  1375،  ص.  271  ؛ابن  ادریس،  1410ق،  ج2، ص.  499  ؛6  ص. ،3، ج 1387

یزدي،  1421ق،  ج1، ص.  14)  و این اعم از آن    ؛ابن  منظور،  1414ق،  ج11، ص.  635
است که آن شیء قیمت سوقیه داشته باشد یا خیر و حقیقتاً، عرف هر چیزي را که مورد  
تملک شخصی واقع شود، مال او میداند ولو آنکه آن شیء مورد رغبت مبادلهاي در  

  جامعه نباشد و ثمنی در مقابل آن نپردازند. 
به نیز  شرعی  نصوص  در  «مال»  دقت  لفظ  ظهور  که  است  مطلب  این  مبین  وضوح 
مبادله ارزش  که  براي مثال، قرآن کریم میمنحصر در اشیایی  دارند، نیست.  فرماید:  اي 

سَعِیراً« سَیَصلْوَْنَ  وَ  نَاراً  بطُوُنِهِمْ  فِی  یَأْکُلُونَ  إِنَّمَا  ظلُمْاً  الْیَتاَمَى  أَمْوَالَ  یأَْکلُُونَ  الَّذیِنَ    » إِنَّ 
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 ). 10(نساء/
ماند که در صدق تصرف در مال یتیم، ارزش  با دقت در این آیه شکی باقی نمی 

این  مبادله  در  تصرف  حرمت  شود  گفته  است  ممکن  ندارد.  موضوعیت  مال  آن  اي 
در   تصرف  باب  از  باید  موارد  اما  یتیم،  اموال  اکل  باب  از  نه  است  دیگران  ملک 

بگوییم استعمال لفظ ملک براي این موارد در بین عرف متداول نیست و همان لفظ  
این موارد اطلاق می  بر  شود؛ زیرا به شهادت عرف حتی اخذ یک لیوان آب یا  مال 

رو  نصف دانه خرما از مال یتیم اگر ظالمانه باشد، مصداق قطعی این آیه است. ازاین 
هر چیزي که ارزش مصرفی عقلایی داشته و به هر دلیل فاقد قیمت بازاري باشد از  

  مصادیق مال است. 

  ب. استلزام تالی فاسد
این گذشته، چه بیاز  بسیاري دارد،  ارزش  که  به شیئی  و  بسا عرف نسبت  اعتنایی کند 

مبادلهازاین ارزش  فاقد  شیء  آن  مانند  رو  شود  دستاي  یا  شخص  تصویر  جد  خط 
دهد، اما عالمی براي حفظ آن از جان خاص یا کتاب ارزشمندي که جامعه بدان بها نمی

این موارد. بیخود می مانند  نادره دارد و  یا دارویی که منفعت  تردید عرف همه  گذرد 
که قائل به موضوعیت ارزش  شک درصورتیداند. بیاین موارد را از اموال اشخاص می

اي شویم، باید همه این موارد را از دایره مالیت خارج بدانیم حال آنکه بالوجدان  مبادله
  همه این موارد اموال محترم اشخاص هستند.

اند، در تصحیح بیع این  اي تعریف کردهرو کسانی که مالیت را به ارزش مبادلهازاین
اند و بیان آن در تاریخچه تحقیق گذشت. سخن ما این است  موارد با چالش مواجه شده

مشکل   بیع،  قوام  در  مالیت  موضوعیت  عدم  بیان  و  بیع  موضوع  تغییر  با  فرض  بر  که 
می آیا  کرد؟  خواهیم  حل  چگونه  را  ضمان  مشکل  کردیم،  حل  را  بیع  توانیم  صحت 

ندارند، ضمانبگوییم اتلاف چنین اشیایی چون ارزش مبادله بازاري  تقاضاي  آور اي و 
  نیست حال آنکه ادله ضمان (من اتلف مال الغیر) دائر مدار مال است. 

 . موضوعیت ارزش استعمالی در مالیت اشیا4-2-3

به  گذشت  آنچه  مالیت  از  فقدان  به  منجر  تبادلی  ارزش  فقدان  که  شد  روشن  خوبی 
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حال، ممکن است بگوییم براي تحقق مالیت، وجود یکی از دو ارزش  شود. بااین نمی 
کند و نیازي به وجود هر دو نیست. بنابراین، ارزش  اي کفایت می استعمالی و مبادله 

تنهایی موضوعیت ندارد، بلکه آنچه موضوعیت دارد، وجود یکی از دو  استعمالی به 
هاي اعتباري فاقد ارزش مصرفی را مال خود  که عرف همین پول ارزش است؛ چنان 

  داند. می 
ایجاد می ابهامات و اشکالاتی  کند که  نگاه دقیق به رفتار عرف و واقعیت خارجی، 

مردد می این فرض  به  نسبت  را  مالی، کاهش  انسان  هر  در  اینکه،  مطلب  توضیح  کند؛ 
کند. براي مثال، اگر فردي  قیمت مال هیچ مسئولیت و ضمانی براي غیرمالک ایجاد نمی

دهم تنزل  یک سکه طلا از دیگري قرض کند و در طول دوره قرض، قیمت سکه به یک
تردید جبران کاهش ارزش  یابد، مقترض هیچ مسئولیتی نسبت به این مسئله ندارد و بی

اقتصادي   و  سیاسی  رفتار  قیمت،  تنزل  این  عامل  اگر  همچنین،  رباست.  مستلزم  سکه 
یا  دولت باشد، او هم هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد؛ چنان با واردات  که اگر فردي 

تولید زیاد کالا باعث ارزانی آن و درنتیجه، ضرر گروهی شود، هیچ مسئولیتی در قبال  
  ضرر آن گروه ندارد. 

پس   است،  مال  عرف  منظر  از  اسکناس  حقیقتاً  اگر  که  است  این  پرسش  اکنون 
صدم شده باشد، همین عرف  دهم یا یک چرا اگر در وقت اداي دین، ارزش پول یک 

داند حال آنکه اگر شیئی مانند طلا یا گندم مورد دین باشد  الذمه نمی مدیون را بري 
داند و به چه دلیل است که  الذمه می و از قیمت آن کاسته شده باشد، عرف او را بري 

داند و چگونه است که اگر دولت  عرف دولت را ضامن کاهش ارزش پول خود می 
«دست  به  را  او  شود،  تورم  باعث  پشتوانه  بدون  اسکناس  انتشار  در جیب    با  کردن 

متهم می  اموال  مردم»  تنها  و  نکرده  تصرفی  هیچ  مال مردم  در  دولت  آنکه  کند حال 
شده   کم  تولید جدید  این  با  مردم  اموال  قیمت  اینکه  و  کرده  ایجاد  جدید  اعتباري 

که تاجر و تولیدکننده کالا، مسئولیتی  القاعده» به او ارتباطی ندارد؛ چنان است، «علی 
  نسبت به کاهش قیمت کالا ندارد. 

ایجاد می اموال جدید  که  باشد کسی را  قرار  اگر  باید هر  اساساً  بدانیم،  کند، ضامن 
دهد و باعث کاهش قیمت و  شخصی را که با ابتکار خود میزان تولید کالا را افزایش می

  شود، ضامن بدانیم!  ضرر گروهی می
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این سخن وارد نیست که پول با بقیه اموال  متفاوت است؛ زیرا اگر مصداق کلی  
ضرورت باید تمام احکام کلی را دارا باشد؛ زیرا دلیلی بر تخصیص آن  مال باشد به 

  نداریم. 
نظر کنیم یا باید به لوازم مالیت  رو یا باید از مالیت مستقله چنین اموالی صرفازاین

آن (عدم ضمان کاهش قیمت) پایبند باشیم که هر دو با محظوراتی مواجه است. عدول  
از مالیت، مخالف برداشت عرفی از این اشیاست و پایبندي به لوازم مالیت، مستلزم ظلم  

  کنند.بیّنی است که عقلا بما هم عقلا به قبح آن حکم می
که این مشکل حل نشود، حل مسئله قیمی بودن یا مثلی بودن هیچ  رو مادامیازاین

نمی حل  را  ازاینمشکلی  است.  محظوري  مستلزم  هرکدام  زیرا  مثلی  کند؛  به  قول  رو 
و   است  بیّن  و  آشکار  ظلم  مستلزم  پول)  ارزش  کاهش  درنتیجه، عدم ضمان  (و  بودن 
اجزاي   زیرا همه  مثلی است؛  و  قیمی  باب  در  مسلّم  قواعد  بودن خلاف  قیمی  به  قول 

براینکه قیمی بودن مستلزم  رو باید مثلی باشند. افزونپول، قیمتی مساوي دارند و ازاین
  شود. غرري شدن تمام معاملات نسیه و بسیاري از موارد قرض می

قول به ضمان کاهش ارزش پول در عین مثلی بودن خلاف مقتضاي مالیت مستقله  
پول است و بر چه مبنایی برخلاف همه اموال دیگر باید بگوییم کاهش قیمت در پول  

  مستلزم ضمان است؟! 
اي است که پیش از این بدان اشاره شد و آن اینکه،  کلید حل این معما، همان نکته

ازاین رو مالیت اعتباري چیزي  اعتبارات عقلا در وراي ظرف عمل هیچ تحققی ندارد. 
ارزش و فاقد منفعت و نیز  جز احکام مترتب بر آن مانند صحیح دانستن معامله شیئی بی

  ضمان آن نیست. 
نه موضوع حکم اعتباري خود نفس حکم است  ازاینبنابراین، مالیت  توان  رو نمی . 

مالیت اعتباري عقلایی را در کنار مالیت تکوینی و انتزاعی قرار داد و هر دو را موضوع 
  حکمی واحد دانست.  

به دیگر عبارت، مال حقیقی «موضوع حکم» صحت بیع است، اما «مالیت اعتباري»  
نفس حکم به صحت است؛ زیرا (دقت کنید) مالیت اعتباري چیزي جز حکم به لوازم  

  مالیت براي غیر مال نیست.
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به مالیت یک  بیع، ضمان، حرمت تصرف و...)  (مانند  با عمل خود  در واقع، عرف 
ارزش حکم و مالیت آن را اعتبار کرده است و این حکم در عرض حکم شارع  شیء بی

  است نه در طول آن. 
اي گروهی از  براي وضوح بیشتر مطلب به این مثال دقت کنید. فرض کنید در جامعه

مردان آن جامعه، چهره و ظاهري شبیه به زنان دارند و آن جامعه اعتباراً این مردان را  
می شمار  به  آنان  زن  مورد  در  را  زوجیت  ازجمله  زنان  حقوق  و  احکام  تمام  و  آورد 

قدر رواج یافته است که عرف آن جامعه، زن را اعم از  کند. این اقدام شنیع آنجاري می
می جامعه  آن  اعتباري  زنان  و  حقیقی  افراد زنان  این  «زن»،  لفظ  شنیدن  با  حتی  داند. 

شود. به دیگر عبارت، به وضع تعینی، معناي  اعتباري از زنان نیز در ذهنشان متبادر می
  شود.لفظ «زن» توسعه یافته است و شامل این موارد نیز می

توان ادعا کرد که موضوع حلیت ازدواج منوط به تأنیث  شک در چنین فرضی نمیبی
نمی و  است  شده  محقق  اکنون  و  است  به زوجه  را  تأنیث  تشخیص  شارع  گفت  توان 

می حکم  افراد  این  تأنیث  به  عرف  اکنون  و  کرده  واگذار  «تأنیث  عرف  این  زیرا  کند؛ 
اعتباري» چیزي جز عمل عرف در هتک محرمات الهی و جاري دانستن احکام خاص  

رو در جایی زنان در حق مردان نیست و این نفس حکم است نه موضوع حکم. ازاین 
می تضییق  و  توسعه  را  موضوعات  خود  اعتبار  با  عرف  نمیکه  فهم  دهد،  گفت  توان 

  موضوع به عرف موکول شده است! 
اعتباري» چیزي   یعنی «مالیت  قبیل است؛  عیناً از همین  اعتباري» هم  مسئله «مالیت 

ارزش نیست و اینکه بعضاً  جز عمل و حکم عرف در صحیح دانستن معامله شیئی بی
داند، بر اثر کثرت استعمال و وقوع وضع تعینی است  حقیقتاً مال میعرف این موارد را  

  و قطعاً این مسئله تأثیري در احکام شارع مقدس ندارد.
می  مال  را  اعتباري  اموال  عرف  چرا  شد  مشخص  توضیحات  این  نیز  با  و  داند 

که   شد  دایره    اولاً، مشخص  و  موضوع  تضییق  یا  توسعه  سبب  مالیت»  «اعتبار  این 
نمی  شرعی  موضوع  نمی   ثانیاً،   شود. احکام  را  اعتباري»  «مال  و  حقیقی»  «مال  توان 
  حکم واحد دانست. 

می را  شرعی  احکام  تمام  باشد،  چنین  اگر  داد؛  اساساً  تغییر  عقلا  اعتبارات  با  توان 
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  ها اعتبار کرد و در مقابلشان سجده کرد! توان خدایی را براي بتحتی می
بیافزون باشد،  مالیت حجت  اعتباري  سیره عرف در جعل  در نفی  براین، اگر  شک 

رو اگر عرف مالیت برخی از اموال محترم مردم  اعتباري آن هم باید حجت باشد. ازاین
را کان لم یکن تلقی کند و تصرف و اکل آن را مباح شمرد، باید به عدم مالیت این اشیا  

  و حلیت عمل عرف حکم کنیم!
با این مقدمات می معامله شیء فاقد ارزش و منفعت  اکنون  گوییم شکی نیست که 

که مالیتی ندارد، چیزي جز اکل مال به باطل نیست و طبعاً رواج آن در جامعه و اعتبار 
  مالیت براي آن در حکم یادشده هیچ تأثیري ندارد.  

  اشکال
ربا حرام است،   مییگویم ی وقت  زیرامعنا نخواهد داشت؛  ی شناسموضوع گر ینظر د نیبا ا

عرف است که مشخص    نی ا  ،نی. همچنستیربا چ  کندیعرف است که مشخص م   نیا
نظر    ،طبعبهبه عرف رجوع کرد و    د یبا  شکیب  ست؟یمسافر ک  ای   ستیشراب چ  کند یم

  شناخت موضوع است نه صدور حکم. نجایعرف در ا

  پاسخ
  ق ییفهم مراد شارع است نه توسعه و تض  يتنها و تنها برا   یشناسگفت که موضوع  دیبا

به فهم عرف و جامعه امروز اتکا کرد که    توانیم  یزمان  ی شناسدر موضوع  روازاین  .آن
با اتکا به اصل عدم نقل    ییجا  نیکه در چن  میبر انتقال معنا نداشته باش  یلیدل  کمدست

اما     ،بوده است  يامروز  يمعنا   نیلفظ (موضوع) به هم  نی در زمان شارع هم ا  مییگویم
جا است  ییدر  محرز  معنا  انتقال  امروز  ستین  یشک  چی ه  ،که  فهم  و  معنا  معتبر    ي که 

اثبات اصالت عدم    يبرا  نیا حجت بود، فقها و اصول  افتهی رییتغ  یاگر معان  و اساساً  ستین
  !انداختندینقل خود را به زحمت نم

  اشکال
  ایحکم، اعتبار    نیپرداخت شود. ا  یاست که در قبال آن مال   يز یمال چ  دیگویعرف م

  است. تیواقع  کی بلکه اخبار از  ،ستیانشا ن
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  پاسخ
پاسخ  شیپ ی  ،از  ضرور  کبیان  ا  يمقدمه  آن  و  طر  ، نکهیاست  دو  به  حکم    قیجعل 

م عادردیگیصورت  حالت  در  ب  ي.  حکم   انیضمن  صادر    یموضوع،  آن  به  نسبت  را 
 م یکن یصادر نم یحکم چیالظاهر ه یعل  گاهاما   ،«اکرم اباك» مییگویم  نکهیا  مانند  میکنیم

موضوع در    قیی تض  ایبا توسعه    ،قتیدرحق  اما   ،میموضوع هست  ف یدر حال توص  و صرفاً
لآباء ثلاثۀ: أبٌ ولدك، و أبٌ زوّجک و  «ا  مییگویم  نکهیا  مانند   میحال جعل حکم هست

حکم سابق (اکرم اباك)    میجز تعم  يز یچ  ندهیمراد گو  ،قتیدرحق  نجای در ا  .»أبٌ علمّک 
د فرد  دو  واقعستین  گریبه  در  بگو  يجا هب  ،.  زدیآنکه  من  «اکرم  من    وجک :  اکرم  و 

تک با  ا  هیعلمک»،  با  اباك)،  برا  انیب  نیبر حکم سابق (اکرم  دو گروه   يهمان حکم را 
موضوع    ینف  ایجعل حکم گاه به لسان جعل    ،ترقیاست. به عبارت دق  کردهجعل    دیجد

  .شودیم دهی اصطلاح حکومت نامبهکه  ردیگیصورت م
ا  نیا  سرّ تغ  نیمطلب  که  تغ  رییاست  ناخواه مستلزم  است.   ریی موضوع خواه  حکم 
 یکرد و برخ  قیشراب را مض   ي«لاتشرب الخمر» و عرف معنا  اگر شارع فرمود:  روازاین

  نیاز موارد شراب خارج کرد، خواه ناخواه ا  ،مصداق شراب بود  که سابقاً  ي رااز موارد
در زمان    که؛ چنانشارع خواهد شد  بغوضموارد م  یاقدام عرف منجر به ارتکاب برخ

 یست واتفاق سبب شد تا مردم تصور کنند فقاع مصداق خمر ن  نیهم  نیائمه معصوم ع
جا آن  فرموده  روازایناست.    زی شرب  آن  با  رابطه  در  معصوم  «ائمه  خمرة   یهاند 

  . )365 ، ص.25، جق1409(حر عاملی،  »! استصغرها الناس
با همه این اوصاف ممکن است ادراك اکل به باطل بودن «مالیت اعتباري» بر برخی 

به با  خوانندگان دشوار باشد؛  خصوص آنکه همه جوامع اسلامی و حتی علماي اسلام 
  .9کننداند و میاین اموال اعتباري دادوستد کرده

  در بخش آخر این پژوهش، توضیحات بیشتري در این رابطه خواهد آمد. 

  . مناط مالیت3-3
هاي حقیقی  تا به اینجا روشن شد که مالیت، مفهومی انتزاعی است که از برخی ویژگی

  شود. حال باید دوباره از خود بپرسیم منشأ این انتزاع چیست؟ اشیا انتزاع می
اند، منشأ این موضوع حقیقی، منافع حقیقی موجود  گونه که بزرگان گفتهقطعاً همان
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  ؛شهید ثانی، بیتا  ب،  ج1،  ص.  515  ؛ 164  ، ص.6، ج 1374،  (علامه)  (حلیدر اشیاست  
  انصاري، 1415ق، ج1، صص.  70 و  157).

ازاین  است.  تشکیکی  موضوعی  هیچ  منفعت  مطلقاً  که  نیست  چیزي  هیچ  رو 
منفعت نیست.   از  نظر عقلا خالی  از  باشد. حتی چند گرم خاك هم  منفعتی نداشته 
را   باید هر شیئی  بدانیم  مالیت  مناط  به دقت عقلی  را  منفعتی  هر  اگر بخواهیم  پس 

  مال بدانیم! 
شکی نیست که در انتزاع مالیت غیر از منفعت ذاتی، چیز دیگري هم دخیل است و  
باشد که مورد رغبت عقلا   آن، مقصوده بودن منفعت است؛ یعنی آن منفعت در حدي 

رو بعید کم فردي از عقلا مایل به تملک و استفاده از آن باشد. ازاینواقع شود و دست
دیگري   شرایط  در  و  باشد  مال  و  عقلا  مقصود  شرایطی  در  واحدي  شیء  که  نیست 

  غیرمقصود باشد و مال نباشد. 

 شده در احکام مالی اسلام. موضوعیت مالیت تعریف4

ترین اشکالاتی که بر برداشت مشهور معاصران از  پیش از این گذشت که یکی از مهم
کدام  اند در هیچمالیت وارد است، این است که این مالیتی که این بزرگان تعریف کرده

از آن در پیشینه تحقیق گفته   تام ندارد و مواردي  تأثیر  به مال  از احکام شرعی مربوط 
ارائه می این پژوهش  تعریفی که در  ادعا شد  در همه احکام مالی  شد. همچنین،  شود، 

شده در  یادشده موضوعیت دارد. همچنین، در مواضعی تأثیر تام مالیت به معناي تعریف
  احکام حرمت تصرف در مال غیر، ضمان اثبات شد. 

اثبات می تامه اکل  در ادامه، این مهم  یادشده، علت  شود که فقدان مالیت به معناي 
به است  لازم  مطلب  دقیق  تبیین  براي  است.  باطل  به  اشارهمال  مقدمه،  به عنوان  اي 

  چیستی اکل به باطل داشته باشیم. 

  . ضابطه اکل به باطل1-4
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تأَْکُلُوا أمَْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ  « فرماید «قرآن کریم در تحریم اکل به باطل می

  ).  29» (نساء/...بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکوُنَ تِجَارَةً عنَْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ
یکی از مباحث اختلافی در فهم مراد آیه این است که باي یادشده در آیه (بالباطل)،  
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باي سببیت است یا باي مقابله. اگر سببیت باشد، مراد آیه این خواهد بود که «اموالتان را  
سبب   به  تنها  بلکه  نکنید،  تملک  باطل  اسباب  با  خود  تراضبین  عن  اموال  تجارة   ،

  کنید». یکدیگر را تملک 
(چنان  کنیم  ترجمه  مقابله  باي  را  با  اگر  بر  اما  دال  روایات صحیح  برخی  ظاهر  که 

) مراد از آیه این خواهد بود که «اموالتان را بین یکدیگر در مقابل باطل  10همین مبناست
وپوچ) تملک نکنید، بلکه  تنها در مقابل عوض عقلایی (تجارت) و با رضایت  (و هیچ

  یکدیگر (عن تراض) تملک کنید».
داشت   عقلایی  مقصوده  منفعت  شیئی  اگر  که  است  این  آیه  از  تفسیر  این  نتیجه 
معامله   یا داروي خاص)،  (مثل عکس خاص  بازار هیچ قیمتی نداشت  آنکه در  ولو 
آن خالی از اشکال و صحیح است و مصداق اکل مال در مقابل باطل نیست، اما اگر  
چیزي فاقد منفعت عقلایی باشد، اما جامعه به علت فریب خوردن یا اجبار قانونی  
را   دیگري  که  بخرد  انگیزه  این  به  را  بدل  طلاي  سکه  اینکه  (مثل  باطل  انگیزه  یا 
ارزش   جامعه  در  مال  آن  و  کند  مال  آن  معامله  به  اقدام  بفروشد)  او  به  و  بفریبد 

رو تعریفی که  شود. ازاین اي یابد، معامله آن از مصداق اکل به باطل خارج نمی مبادله 
کند و فقدان آن مستلزم اکل به باطل  از مالیت ارائه شد، دقیقا ًبر این حکم تطبیق می 

  است. 
شود؛ زیرا  اما اگر با را باي سببیت بدانیم، باز اشکالی در مدعاي پژوهش حادث نمی

و   مشروع  اسباب  انحصار  بر  دال  آیه  در  یادشده  استثناي  فقها،  بیان  درهرصورت طبق 
  تجارة عن تراضرو هرچه از دایره  » است. ازاینتجارة عن تراض صحیح معاملات در «

  خارج باشد، لاجرم مصداق اکل به باطل است. 
منفعت   هیچ  و  باشد  استعمالی  ارزش  فاقد  که  چیزي  بگوییم  باید  توضیح  این  با 

مصداق   آن  مبادله  ندارد  امکان  باشد،  نداشته  عقلایی  تراض مقصوده  عن  باشد.   تجارة 
است، ناشی از    تجارة عن تراضاساساً این تصور اشتباه که معامله اموال اعتباري مصداق 

  نگاه خرد به مسئله است. 
که   است  اشتباه  تصور  این  اعتباري،  مالیت  از  نادرست  فهم  کلیدي  نقطه  واقع،  در 

ها با  کنند که دولتکه هنوز برخی گمان میتولید مال اعتباري، تولید ثروت است؛ چنان
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توانند مشکل فقر را حل کنند. غافل از اینکه چنین چیزي مثل این است  چاپ پول می
که بخواهیم با دزدي از فردي و هدیه کردن بخشی از مال به او، بر ثروت او بیفزاییم و  

  او را از فقر نجات دهیم! 
گونه نیست که با انتشار مال اعتباري (اعم از اسکناس و رمزارز) ثروتی  در واقع، این

هاي جامعه افزوده شود. در تولید ناخالص ملی هر کشور، پول تولیدشده در آن به ثروت
به گروهی دیگر    کشور هیچ از مردم  ثروت گروهی  پول،  انتشار  با  بلکه  ندارد،  تأثیري 
  شود. منتقل می

اند که در نگاه کلان، پول  حال اذعان کرده   ن ی پول، در ع   ت ی از قائلان به مال   ی برخ 
تول   ت ی مال  و  دولت   د ی ندارد  توسط  چ پول  تول   ي ز ی ها    ، یوسف ی ( .  ست ی ن   ی بده   د ی جز 

نه    شود ی چاپ کند، بدهکارتر م   ي شتر ی هرچه دولت پول ب   رو ن ی ). ازا 91ص.    تا، ی ب 
  ثروتمند!  

بگو  یراستبه  اما  است  ممکن  نگاه    ز یچ  کی   مییچگونه  اساس  (بر  است  مال  هم 
نگاه خرد غلط و سراب است    ا ی  رو،نی! (بر اساس نگاه خرد) ازاستیکلان) و هم مال ن 

  نگاه کلان.  ای
می  استفاده  ساده  مدل  یک  از  مطلب  این  تبیین  یک  براي  در  کنید  فرض  کنیم. 

کند و دیگري گوشت  جامعه تنها دو فرد وجود داشته باشد؛ یک نفر گندم تولید می 
کالابه  مبادله  با  هرکدام  مقابل  و  شخص  به  خود  تولید  از  نیمی  پرداخت  و  کالا 
تأمین می  را  این جامعه پول  نیازهاي خود  در  کنند. حال فرض کنید شخص سومی 
ازاین  کند.  تولید  به اعتباري  را  رو  جامعه  واقعی  نیاز  که  حقیقی  کالاي  دادن  جاي 

را   یادشده  جامعه  گوشت  و  گندم  از  نیمی  اعتباري،  پول  پرداخت  با  میکند،  تأمین 
کاغذ   مقداري  مقابل  در  را  خود  گوشت  و  گندم  تولیدکنندگان،  اینجا  در  بخرد. 

می بی  دیگر  شخص  به  جز  ارزش  راهی  هیچ  خود،  نیاز  تأمین  در  الان  و  دهند 
پرداخت دوباره گندم و گوشت ندارند! نتیجه قهري چنین اتفاقی این است که نیمی  

رود و بقیه ناچارند  از تولید جامعه بدون هیچ عوض مفیدي به جیب خالق پول می 
  به نیمی از مصرف گذشته اکتفا کنند.  

وپوچ (باطل) از دست داده است.  در واقع، جامعه گندم و گوشت را در مقابل هیچ
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است؟ در    تجارة عن تراضشده توسط خالق مال اعتباري، مصداق  آیا واقعا مال کسب
مقابل، چه عوض حقی از این مال به دست آمده است تا آن را مصداق تجارت بدانیم؟ 

راستی آیا جامعه در قبال این زیان عظیم رضایت دارد تا بگوییم این تکسب مال عن  به
  تراض بوده است؟ 

همانازاین ثروترو  به  ثروتی  پول  خلق  شد،  مشاهده  که  جامعه  گونه  این  هاي 
کوچک نیفزود، بلکه ثروت یکی را به دیگري منتقل کرد. این انتقال ثروت نه مصداق  

  تجارت است و نه مصداق عن تراض. 
بزرگ  را  یادشده  مثال  اگر  تصور  حال  را  صدنفري  جامعه  مثال،  براي  کنیم؛  تر 

می  تولید  خود)  نیاز  بر  (مازاد  کالا  یک  فرد  هر  که  این  کنید  در  درمجموع،  کند. 
  جامعه، صد کالا براي مبادله وجود دارد که افراد براي تأمین دیگر نیازهاي خود آن 

می  مبادله  تولید  را  اعتباري  پول  جامعه،  این  از  شخص  یک  کنید  تصور  حال  کنند. 
به  فرد  این  بپذیرد.  را  پول  این  جامعه  و  خود  کند  مازاد  کالاي  مبادله  با  اینکه  جاي 

بر حفظ کالاي خود،  یک کالاي جایگزین تهیه کند، با پرداخت پول اعتباري، افزون 
ماند.  کالا باقی می   89نفر دیگر، تنها    99کند و براي  ده کالاي جدید هم دریافت می 

نفر هیچ کالایی نخواهند داشت و در عوض  مالک چند تکه    10کم  بنابراین، دست 
  منفعت خواهند بود.  کاغذ، بی 
کند. تنها  تر شود، ماهیت موضوع هیچ تغییري نمیطور هرچقدر جامعه بزرگهمین

می رخ  پول  خلق  در  که  بیاتفاقی  انتقال  ثروت  دهد  از  بخشی  ظالمانه  و  مزد  و  اجر 
توان با  جامعه به بخشی دیگر است؛ زیرا ثروت موضوعی تکوینی و حقیقی است و نمی

اي محدود است، اگر  هاي هر جامعهیک اعتبار صرف، آن را ایجاد کرد. ازآنجاکه ثروت
درصد از اموال جامعه را تصاحب کند، دقیقاً به همین میزان از    10فردي با خلق پول،  

  شود. مجموع اموال دیگر افراد کاسته می
دو هیچبه هر  که  باشد  حقیقی  مال  خلق  مثل  اعتباري  مال  خلق  ندارد  امکان  وجه 

طرف   ضرر  همان  طرف،  یک  سود  قمار،  مانند  دقیقاً  بلکه  شوند،  منتفع  معامله  طرف 
» باشد و لاجرم از مصادیق  تجارة عن تراضدیگر است. بنابراین، امکان ندارد مصداق «

  اکل مال به باطل است. 
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دریافت از  برخی  که  نیست  منتفی  امکان  این  یا  آري؛  همه  اعتباري،  مال  کنندگان 
، اما این مسئله تأثیري در  12کنندگان بعدي منتقل کنندبخشی از ضرر خود را به دریافت

  ماهیت آنچه واقع شده است، ندارد.
داده در فهم موضوع، ناشی از نگاه جزءنگر به موضوع  در واقع، همه اشتباهات رخ

ظالمانه   تصاحب  جز  ماهیتی  اعتباري  اموال  خلق  کلان،  نگاه  در  اینکه  از  غافل  است. 
  اموال جامعه توسط گروهی خاص ندارد. 

دانند  دانان این خلق پول را چیزي جز تملک اموال مردم نمیبر همین اساس، اقتصاد
می تعبیر  پنهان  مالیات  به  آن  از  به  )133  ص.   ،1394(توسلی،  کنند  و  تعبیر  هرچند  ؛ 

دانان، خلق نقدینگی را  رو گروهی دیگر از اقتصادمالیات، خالی از اشکال نیست. ازاین
دانسته ثروت  بازتوزیع  و  دزدي  لنگرودي،(عالیاند  تقلب،  تاج  و    صص.    ،1396  پناه 

 ;Hulsmann, 2008, p. 49; Meera & Larbani, n.d, pp. 101-116  ؛85-84

Rothbard, 2008, pp. 44-45(.  

  گیرينتیجه
مالیت موضوعی انتزاعی و عقَلانی است  اولاً،  خوبی روشن شد که  در مباحث پیشین به

مالیت عرفی چیزي جز بنا و سیره عرف در    ثانیاً، و از سنخ اعتباریات اجتماعی نیست.  
مالیت شرعی نیز حکم شارع در    ثالثاً،التزام یا عدم التزام به لوازم مالیت عقلانی نیست.  

مالیت عقلی (مانند ضمان و حرمت تصرف) است.   یا نفی لوازم  مشخص    رابعاً،تأیید 
هاست؛ زیرا قیمت موضوعی اعتباري و معلول اراده شد که مالیت اشیا غیر از قیمت آن

روشن   خامساً،افراد است حال آنکه مالیت تشخیص و انتزاع افراد است نه اعتبار افراد.  
اي، اما این اصول  هاست نه ارزش مبادلهشد که مالیت اشیا متقوم به ارزش مصرفی آن

آنپنج به  که  دارد  مالی  مباحث  در  بسیاري  ثمرات  که  است  مالیت  در شناخت  ها  گانه 
  شود. اشاره می

 ایجاد ضابطه دقیق در ضمان و حرمت تصرف در مال غیر. -١
 ایجاد ضابطه دقیق در اکل مال به باطل.  -٢
 ملازمه بین مالیت اعتباري و اکل مال به باطل.  -٣
 ارزش آن حل تعارض در مثلی بودن پول و ضمان کاهش   -۴
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  هایادداشت

  . تفصیل این مطلب در بخش بعدي آمده است.1
  .الوثقیةعرواالله مکارم شیرازي بر متن . تعلیقه آیت 2
بیان شده، مسامحه  3 اینجا  آنچه  باشد، مطلب دیگري است و  «مالیت» چه  انتزاع  اینکه منشأ   .

 یادشده است. 
نه،  4 یا  باشد  ارزش  معناي  به  مالیت  اینکه  زیرا درهرصورت  .  ندارد؛  استدلال  این  در  تأثیري 

انتزاع می در مقام بیان کند. ازاینعقل از موضوعی حقیقی مانند منفعت این مالیت را  رو فعلاً 
  این نکته که مالیت به معناي ارزش است یا خیر نیستیم. 

آراي علامه حلی (رحمت 5 البته  کتاب.  در  باره  این  در  است.  االله علیه)  متفاوت  هاي مختلف 
در   کرده  الاحکامنهایۀایشان  اشیا حکم  این  مالیت  عدم  بااینبه  تردید  اند.  آن  در ضمان  حال، 

  .)465 ، ص.2تا، ج، بی(علامه) (حلیاند کرده
اي پیوند خورده  طبع، قیمت با ارزش مبادله. اعتبار عقلایی به جنبه قیمت اشیا اشاره دارد و به6

 است نه ارزش مصرفی. 
. قرائن و شواهد موجود در متن منابع گواه این برداشت است. اساساً علت اصلی عدول از 7

ملاك «منفعت مقصوده» در بین متأخران عدم اشتمال آن نسبت به پول اعتباري است؛ زیرا ناظر  
  به ارزش مصرفی است و پول اعتباري فاقد آن است. 

  اي است. . در اینجا مراد از مالیت، ارزش مبادله8
علما و فقها    یدر مقابل ساحت قدس  زیناچ  يااست که نگارنده مسئول، خود را ذره  . گفتنی9
ا  ،داندیم سلف    به  تا باب تعقل، تفکر و تفقه را مسدود و همه امور را  شودنمیب  بس  نیاما 

  . ست یسازگار ن  زیآنان ن رهیبا س یعمل نی چن قطعاً کنیم؛ زیراصالح موکول 
الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمیَْنِ کَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ لِأنََّ  ...  وَ عِلَّۀُ تَحْرِیمِ الرِّبَا.  10

  .الْآخَرِ باَطلًِا
دارد11 صورت  چند  اموال  این  خرید  براي  مرم  اقدام  دل.  به  گاه  اجتماع  لی.  و    ینظامات 

آن    دیاز خر  داندیکه میدرحال  شودیم  ارزشیب  يمال اعتبار  دیمضطر به خر  داریخر  ياقتصاد
اقدام به    ،بفروشد  يتر به نفر بعدرا گران  ارزشیب  یءش  نیگاه به طمع آنکه ا  شود.می متضرر  

تر» شهرت «احمق بزرگ  هیاقتصاددانان به نظر  نیاست که ب  يزیچ  انهم  نی. اکندی آن م  دیخر
  انیب   هینظر  نیدر ا   تالیجید  ارزش هاي بیپول  يگذارهیسرما  ی اصل  ي مبنا  ،در واقع.  است   افتهی

  است.  شده
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  منابع
 .قرآن کریم

 .ج، تهران: مؤلف 12).  10(جلد    الوثقی العروة الهدي فی شرح مصباح تا).  آملی، محمدتقی (بی 
ج،  3).  2(جلد  السرائرالحاوي لتحریرالفتاوي (والمستطرفات) ق).  1410احمد ( ابن ادریس، محمدبن 

 .مؤسسه النشرالاسلامی / العلمیۀ بقم الحوزة المدرسین فی جماعۀ قم:  
زهره،   علمیۀ غنی).  1375(  علیبنةحمزابن  الی  والفروعالنزوع  مؤسسه  1.  الاصول  قم:  ج، 

 .السلام)الصادق (علیهالامام
محمدبن منظور،  (ابن  بیروت:  15).  11(جلد    العربلسانق).  1414مکرم  للطباعۀ  ج،  دارالفکر 

 .والنشر والتوزیع
 .القربیج، قم: ذوي5). 1(جلد  حاشیه کتاب المکاسب تا). اصفهانی، محمدحسین (بی

ج، قم: منشورات 3).  1(جلد    المکاسب (طبع قدیم)ق).  1411محمدامین (بنانصاري، مرتضی 
 .دارالذخایر

مرتضی  (بنانصاري،  المکاسب ق).  1415محمدامین  کنگره  6).  4و    1(جلدهاي    کتاب  قم:  ج، 
 .جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاري

 .فروشی کتبی نجفیج، قم: کتاب2). 1(جلد  حاشیه المکاسب تا).  ، علی (بیایروانی
هاي اعمال سیاست پولی در اقتصاد تحلیل ماهیت پول و بنیان).  1394توسلی، محمداسماعیل (

  .، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه3. چاپ اسلامی
 .1-5. صص. 1، شماره دانشنامه اقتصاد). «نظریه ارزش». 1399حسینی، سیدعقیل (

محمدجوادبن عاملی،  (بیحسینی  قواعدالعلامۀمفتاحتا).  محمد  شرح  فی  جدید)  الکرامۀ   (طبع 
 .ج، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/دفتر انتشارات اسلامی26). 18و  13(جلدهاي 

 .بهمن 22). قم: 1(جلد  الفقاهۀنهجتا). حکیم، محسن (بی
ج، قم: مؤسسه  22).  10(طبع جدید) (جلد    الفقهاتذکرة).  1373یوسف (بنحلی (علامه)، حسن

  .التراثالسلام) لاحیاءالبیت (علیهمآل 
حسن (علامه)،  (حلی  یوسف  احکام مختلف).  1374بن  فی  قم:  9).  6(جلد    الشریعۀالشیعۀ  ج، 

 .مؤسسه النشرالاسلامی/ العلمیۀ بقمالحوزة المدرسین فی جماعۀ
حسن (علامه)،  (بیحلی  یوسف  معرفۀ نهایۀتا).  بن  فی  قم:  2).  2(جلد    الاحکامالاحکام  ج، 
 .مؤسسه اسماعیلیان
  .ج، قم: اسماعیلیان4). 2(جلد  الاسلامشرایعق). 1408حسن (حلی (محقق)، جعفربن
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ج، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر  5).  3و    1(جلدهاي    کتاب البیعق).  1421االله (خمینی، سیدروح
  .االله علیه)خمینی (رحمت آثار امام

  .ج، قم: دارالعلم2). 2(جلد   تحریرالوسیله). 1379االله (خمینی، سیدروح
ج، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار  2).  1(جلد    المحرمۀالمکاسبق).  1415االله (خمینی، سیدروح

  .االله علیه)خمینی (رحمت امام
). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 1(قدیري، تقریر) (جلد    کتاب البیعتا).  االله (بیخمینی، سیدروح

 . االله علیه)خمینی (رحمت آثار امام
 .ۀالاسلامیمؤسسه الخویی . المسائل (فارسی)توضیحتا الف).  خویی، سیدابوالقاسم (بی
 . ج، قم: لطفی6). 5(جلد  الوثقیالعروةالتنقیح فی شرح ). تا بخویی، سیدابوالقاسم (بی
 . ج، قم: انصاریان7). 5و  2(طبع قدیم) (جلدهاي  الفقاهۀمصباح). تا جخویی، سیدابوالقاسم (بی
) سیدابوالقاسم  آثار 50.  الخوئیالامام موسوعۀ ق).  1422خویی،  احیاي  موسسۀ  قم:  ج، 

 .الخوییالامام
(جلد    تعلیقۀ موجزة شریفۀ علی کتاب المکاسب والبیع).  تا الفمحمدعلی (بیبنااللهرشتی، حبیب 

 . ). قم: مجمع الذخائرالاسلامیه1
 .الداوريمکتبۀ ). قم: 1(جلد  الخیاراتالامامیه؛ قسمفقه). تا بمحمدعلی (بیبنااللهرشتی، حبیب 
  .). تهران: احمدالشیرازي1(جلد  کتاب الغصب ). تا پمحمدعلی (بیبنااللهرشتی، حبیب 

) محمدصادق  فقه1412روحانی،  (علیهق).  (جلدهاي  الصادق  قدیم)  (طبع  ).  19و    15السلام) 
 .ج، قم: مؤلف26

 . ج، قم: باقیات2). 2(جلد  ؛ کتاب النکاحالوثقیسندالعروةتا). سند، محمد (بی
). 3(کلانتر) (جلد    الدمشقیۀاللمعۀ البهیۀ فی شرح الروضۀ ).  تا الفعلی (بیبنالدینشهید ثانی، زین

 . ج، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات10
زین ثانی،  (بیبنالدینشهید  بعلی  قم/دفتر  1(جلد    فوایدالقواعد).  تا  علمیه  حوزه  قم:   .(

 . تبلیغات اسلامی
  بازیابی از   .تقریرات خارج فقه). 1397شهیدي، محمدتقی (بهمن 

https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/shahidi/feqh2/97/971124/ 
محمدحسن جواهر،  (بنصاحب  شرایع).  1362باقر  شرح  فی  ). 22(جلد    الاسلامجواهرالکلام 

 .العربیالتراثج، بیروت: دار احیاء43
،  2ج، چاپ  21).  5(جلد    الشهید السیدمحمدباقر الصدرالامام موسوعۀق).  1434صدر، محمدباقر (
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 . تخصصى شهید صدر/دارالصدر-قم: پژوهشگاه علمى
(جلد   الاصولبحوث فی علمق).  1417صدر، سیدمحمدباقر و هاشمی شاهرودي، سیدمحمود (

 . السلام)بیت (علیهمفقه اسلامی بر مذهب اهل المعارفدائرة). قم: موسسه 4
) کاظم  حائري،  حسینی  و  محمدباقر  (القسممباحث ق).  1430صدر،  ).  4(جلد    الثانی)الاصول 

 .ج، قم: دارالبشیر5
تحریرى بر اصول فلسفه و تا).  ، محمدباقر (بی، سیدمحمدحسین و شریعتی سبزوارىطباطبایى

 . ، قم: بوستان کتاب 2ج، چاپ 3). 2(جلد  روش رئالیسم
) علی  شیروانی،  و  سیدمحمدحسین  شرح  ).  1387طباطبایی،  و  ).  3(جلد    الحکمۀنهایۀترجمه 

 . دارالفکر
محمدبن (طوسی،  فقه).  1387حسن  فی  کتاب8).  3(جلد    الامامیهالمبسوط  تهران:  فروشی  ج، 

  .مرتضوي
محمدبن (طوسی،  علمیه  6).  3(جلد    الخلافق).  1407حسن  حوزه  مدرسین  جامعه  قم:  ج، 

 . قم/دفتر انتشارات اسلامی
تابستان  عالی و  (بهار  محمدحسن  لنگرودي،  تاج  و  علیرضا  خلق  1396پناه،  فقهی  «بررسی   .(

 . 10، شماره اي فقهیرشتهنامه میانپژوهشهاي تجاري». وسیله بانکپول به
رسانی  (پایگاه اطلاع کتاب البیع بر اساس تحریرالوسیله). 1389فاضل لنکرانی، محمدجواد (آذر 

بازیابی  آیت  لنکرانی،  فاضل  محمدجواد  شیخ  از    1401تیر    1االله 
http://fazellankarani.com/persian/lessons/3338.(  

) محمد  لنکرانی،  موحدي    ۀ تحریرالوسیل  شرح  فی  ۀ الشریعتفصیل).  1385فاضل 
 .السلام)الاطهار (علیهمالائمۀ). قم: مرکز فقه1(جلد  المحرمه)(المکاسب 

محمدبن (بیفخرالمحققین،  مشکلاتایضاحتا).  حسن  شرح  فی  قم:  4.  القواعدالفوائد  ج، 
  .العلمیۀالمطبعۀ 

 . العامۀالغطاءکاشف). نجف: مؤسسه 1(جلد  المتأجرالمحرمهاحکامتا). الغطا، مهدي (بیکاشف
  بازیابی از   .تقریرات خارج فقه خلق پول). 1401مدرسی یزدي، سیدمحمدرضا (

https://eitaa.com/qommpth/2882  . 
   تقریرات خارج فقه ارز دیجیتال). 1399مدرسی یزدي، سیدمحمدرضا (

)https://eitaa.com/qommpth/1266(  
  ).B2n.ir/bn2346( کوین و رمزارزهادرس خارج فقه بیت ). 1400مروي، محمدجواد (مهر 
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 . ، تهران: صدرا10). چاپ 1(جلد  نظري به نظام اقتصادي اسلام). 1380مطهري، مرتضی (
 . ج، قم: تفکر3). 2(جلد  المحرمۀالمکاسبدراسات فیتا). منتظري، حسینعلی (بی

ج، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار 2).  1(جلد    قواعد فقهیه).  1401موسوي بجنوردي، محمد (
 . االله علیه)/مؤسسه چاپ و نشر عروجخمینی (رحمت امام

(بی محمدحسین  والبیعتا).  نایینی،  قم:  2).  1(جلد    المکاسب  المدرسین  جماعۀج، 
  .مؤسسه النشرالاسلامی/ الحوزةالعلمیۀ بقمفی

 . ). قم: اسماعیلیان1(جلد  المکاسب ه حاشیق). 1421عبدالعظیم (بنیزدي، محمدکاظم
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